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شــاید اگر در نــگاه اول بخواهیــد او را قضاوت 
کنید، به اشتباه بیفتید. این را ازآن‌رو می‌گوییم 
که رفتارش کاملا عادی و طبیعی اســت و اثری 
از بیماری، آن هــم از نوع اعصــاب و روان در او 
مشاهده نمی‌شود. اما  همسرش این صبوری 
و عادی رفتارکــردن غفاریان را، حاصل تأثیر دو 
مشــت از قرص‌های قوی اعصابی می‌داند که 
او هر صبــح، آن‌ها را با دو لیــوان آب می‌خورد. 
فرزندان هادی غفاریان هم کنارش نشسته‌اند 
تا بار دیگر خاطرات پدر را از روزهای اســارتش 
بشنوند.شــروع کلام پدر این‌گونه اســت: »از 
نوجوانــی همراه پدرم به شــغل سماورســازی 
مشغول بودم. وقت سربازی‌ام که رسید، فوری 
ثبت‌نام کردم. 24ماه در لشکر88 زرهی زاهدان 
خدمت کردم. تیر ســال65 من و چند نفر دیگر 
از زاهدان به جبهۀ ســومار اعزام شــدیم. محل 
خدمت ما تیپ2 لشــکر88 گــردان156 بود. 
دو ماه داخل گردان بی‌ســیم‌چی بودم. از آنجا 

فرمانده گفت به خط مقدم اعزام شوید.«.

قبل از اسارت، دستگاه‌های بی‌سیم را منهدم 
کردم

بــه محــض دســتور فرمانــده، به‌عنــوان تنها 
بی‌سیم‌چی خط مقدم، همراه سایر رزمنده‌ها 
به خط می‌رود. آن هم نه یکی دو ماه که 24ماه 
تمــام اطلاعــات را مخابره می‌کــرده. خودش 
می‌گوید: »کار حساسی بود و گیرافتادن من در 
دست دشــمن، یعنی شکست همۀ نقشه‌های 
فرماندهانم و لورفتــن عملیات‌ها و ازبین رفتن 

زحمات بچه‌های رزمنده.«.
او طی این 24ماه، زیر آتش و گلوله‌باران دشمن 
جان سالم به درمی‌برد اما آنچه قرار است اتفاق 
بیفتد، می‌افتد. غفاریــان برایمان از لحظه‌ای 
می‌گویــد که خــود را همــراه 49نفــر دیگر در 
چنگال دشمن اسیر می‌بیند. لحظات سختی 
که توصیفش، برای لحظه‌ای حال او را دگرگون 
کرده، اندکی ســکوت می‌کند و دوباره رشــتۀ 
کلام را به دســت می‌گیــرد: »ســی‌ویکم تیر 
سال67 من و سروان یاسینی و بقیه رزمنده‌ها 

در تنگــۀ مرصاد با هم بودیــم. یک لحظه که به 
بالای سرمان نگاه کردیم، متوجه شدیم که در 
تنگه گیر افتاده‌ایم و هلی‌کوپترهای دشــمن 
از بــالای ســر راکــت می‌اندازنــد. آن‌ها روی 
هلی‌کوپتر، دوشکا سوار کرده بودند. فرمانده 
دســتور عقب‌نشــینی داد. 35نفــر همان‌جا 
جلوی چشم ما شهید شدند. من یک دستگاه 
بی‌سیم  همراه خودم داشتم که همۀ مکالمات 
را در خودش ضبط و ثبت می‌کرد. از هر طرف 
مــا را محاصره کردند. پشــت صخــره‌ای پناه 
گرفتم. فــوری پیش از آنکه نزدیک ما شــوند، 
مهرۀ اصلی دســتگاه را بیرون آوردم و آن‌ها را 
داخــل رودخانه انداختم. خود دســتگاه‌ها را 
هم با گلولۀ اسلحه منهدم کردم تا اطلاعات ما 

دست دشمن نیفتد.«.

پذیرایی در»العباس«
هیچ نمی‌دانســته‌اند چه سرنوشــتی در انتظار 
آن‌هاســت؛ نه هــادی غفاریان و نــه آن 14نفر 

هادی غفاریان که تجربۀ دو سال شرایط سخت اسارت را دارد، از 
مصائب دیروز و دردهای امروزش می‌گوید

امتداد رنج‌های »اردوگاه بعقوبه«
انسیه شهرکی-اینکه می‌گوید »خاطرات آزادگان را باید با آب طلا نوشت و سر در موزه‌ها و دروازه‌های شهر نصب کرد تا هیچ‌کسی فراموش نکند.«، 
یک آرزوی محال است؛ اما ای کاش، شدنی بود. این »ای کاش« گفتن زمانی از نهادمان برمی‌خیزد که هنوز به پایان گفتگو نرسیده‌ایم و میانۀ صحبت‌مان 
طاقت شنیدن مابقی حرف‌ها و خاطراتش را نداریم. هی می‌شنویم و هی از خودمان می‌پرسیم که »یعنی راست است؟ یعنی حقیقت دارد؟« و خدا را 
شکر می‌کنیم آن روزهای سخت برای اسرای جنگ تمام شده، اما غافل از اینکه تمام نشده. تأثیر سال‌های اسارت، هنوز بر جسم و جان اسرای جنگ 

تحمیلی هست.
هنوز در تن و روان »هادی غفاریان« هست؛ او که زمانی بی‌سیم‌چی تیپ2 لشکر88 گردان156 بوده و در عملیات غافلگیرانۀ بالگردهای بعثی در تنگۀ 

مرصاد، به چنگال دژخیمان اسیر می‌شود. اسارتی مفقودالاثرگونه؛ طوری که دیگران و حتی خانواده‌اش تا موعد آزادی از سرنوشتش بی‌اطلاع بودند.
در بیان دردهای امروز این آزادمرد 52ساله همین بس که به گفتۀ همسرش، اعظم مشاهیری و نیز شواهد و قراین پزشکی، زخم‌های جسمی و روحی بر 
جای مانده از »اردوگاه18 بعقوبه«، حالا چنان مثل دمل کهنه، در وجود او سر باز کرده که هم امان خودش را بریده و هم خانواده‌اش را. مشکلات جسمی 
او به‌حدی است که طبق دستور دو پزشک معالجش، باید حتماً در بیمارستان اعصاب و روان ابن‌سینای مشهد بستری شود اما دلایل گوناگون و به‌ویژه 
مسائل اقتصادی زندگی، مانعی برای این‌کار است و غفاریان ترجیح می‌دهد در خانه بماند و دردها را به جان بخرد.هادی غفاریان که تجربۀ دو سال شرایط 

سخت اسارت را دارد، از مصائب دیروز و دردهای امروزش می‌گوید

دیگری که زیر رگبارها ‌جان سالم به در برده بودند. 
اســارت آغاز می‌شــود و این 15نفر بــه »پادگان 
العباس« منتقل می‌شــوند. غفاریان می‌گوید: 
»خود را برای هر شــکنجه‌ای آمــاده کرده بودیم 
اما شکنجه‌ای در کار نبود. چهار پنج روز حسابی 
به ما رســیدگی کردند. جای اســتراحت خوب و 
غذای چرب و مناســب. این ترفند آن‌ها بود تا از 
راه محبت و دوستی، حرف از زیر زبان ما بکشند و 
اگر نتوانستند به شیوه‌های دیگر متوسل شوند. 
بعد این چهار پنج روز، ما را به اتاق بازجویی بردند. 
بازجو به زبان فارسی مســلط بود. از نام و نشان و 
کارم پرسید و من هم گفتم ســرباز صفرم. وقتی 
مطمئن شدند که مســئولیت مهمی ندارم، من 
و چند نفر دیگــر را بــه اردوگاه18 بعقوبه منتقل 

کردند.«.

غذای‌مان نان خشک کپک‌زده بود
پذیرایی فریبکارانۀ نیروهای بعثی در »العباس«، 
بــه نــاگاه تبدیل بــه رفتارهــای وحشــیانه در 
شکنجه‌گاه بعقوبه18 می‌شود. شکنجه‌گاهی 
که 1560نفر از شــر بلایای آن در امان نبودند؛ 
»هیــچ کســی از دوســتان و اطرافیان‌مــان 
نمی‌دانســت برای ما چــه اتفاقی افتــاده و ما 
زنده‌ایم یا نه. بعثی‌ها هم برای اینکه هر رفتاری 
دلشان بخواهد با ما داشته باشند، اعلام نکردند 
که چنین اســرایی با این نام و نشان داریم. وارد 
اردوگاه که شدیم با سالن سوله‌مانند نه‌چندان 
بزرگی روبه‌رو شــدیم. 1560نفر در آنجا اســیر 
بودند. نه سرویس بهداشتی داشت و نه حمام. 
بوی گند و کرم و پشــه و انواع حشــرات از ســر و 
روی اسرا بالا می‌رفت. یک لحظه نمی‌توانستی 
آرام و قرار داشــته باشــی. شــب‌ها کرم داخل 
بینی می‌رفت و بعد هم که وارد مغز می‌شــد و به 
همین ترتیب، جان چند اســیر را گرفت. از غذا 
هم خبــری نبود. صبح دو کیســه نان خشــک 
و کپک‌زده به‌ســمت اســرا پرتــاب و بــا ما مثل 
حیوان رفتار می‌کردند. داشتیم تلف می‌شدیم. 
50نفرمــان تصمیــم گرفتیم به ایــن وضعیت 
اعتراض کنیم. اعتراض همانا و شــکنجه‌های 

جدید همان.«.

از غذا هم خبری 
نبود. صبح دو 
کیسه نان خشک 
و کپک‌زده 
به‌سمت اسرا 
پرتاب و با ما 
مثل حیوان 
رفتار می‌کردند. 
داشتیم تلف 
می‌شدیم. 
50نفرمان 
تصمیم گرفتیم 
به این وضعیت 
اعتراض کنیم. 
اعتراض همانا 
و شکنجه‌های 
جدید همان


